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 چالش »قضیة فی واقعه« در فرایند استنباط 
از فعل معصوم و راهکار مواجهه با آن

محمدکاظم دهقانی تفی1
علی محدث اردبیلی2

چکیده   
فعل معصوم به ‌عنوان یکی از مصادیق سنَّت معصومن؟عهم؟ منبع و مســــتندی برای اســــتنباط احکام 

یعت اسلامی است. ارزش و اهمیت این منبع در کنار سنَّت قولی معصومن؟عهم؟ به دلیل فراوانی روایات  شر

حاکی از آن کاملاً روشن است. با این وجود استنباط از فعل معصومن؟عهم؟ دچار چالش‌ها و شبهاتی است. 

از جملۀ این چالش‌ها احتمال خصوصیت رخداد و قضیة فی واقعه بودن یک رفتار معصوم اســــت که باعث 

می‌شود راه استدلال به آن در جهت استنباط حکم شرعی عمومی مسدود شود.

گرچه این مسئله ارتباطی با لفظی بودن دلیل شرعی یا لبّی بودن آن ندارد اما آنچه فعل معصوم را در این 

مسئله نسبت به قول معصوم تمایز می‌دهد و استفاده از آن را مشــــکل‌تر می‌کند، پیروی ‌نکردن فعل از قواعد 

بان از جمله عموم و اطلاق است. حل این چالش انگیزۀ اصلی شروع این تحقیق است. حاکم بر ز

نوشــــتار پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی و ابزارگــــردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای بــــه این نتیجه رسیده 

ینه‌ای بر عمومیّت حکمی که از فعل معصوم منکشــــف می‌گردد یا اختصــــاص آن به واقعه  اســــت که اگر قر

یکرد تفصیل  ین رو یر است که بهتر یکرد قابل تصو خاص وجود نداشته و از این ‌حیث مجمل باشد، ســــه رو

میان نقل فعل معصوم توسط خود معصوم و نقل آن توسط غیرمعصوم است.
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مقدمه   
یکــی از فــصول مهــم و عمــده در فهرســت دانــش اصول فقــه، مــوضوع منابــع اســتنباط حکــم شــرعی 

 چهــار عنــوان کتــاب، سنَّــت، عقــل و اجمــاع بــه ‌عنــوان منابــع اســتنباط، مورد 
ً
اســت. در ایــن فصــل غالبــا

مطالعــه و بحــث قــرار گرفته‌انــد. در ایــن میــان سنَّــت بــه لحاظ گســترۀ مصادیــق، موضوعــات و نقــش تــبیینی 

یــژه‌ای دارد. در میــان انــواع ســه‌گانۀ مشــهور بــرای سنَّــت نیــز سنَّــت قــولی  یم، جایــگاه و  آن بــرای قــرآن کر

ین کاربرد را داشته است. در استنباط فقهی بیشتر

 سنَّــت عــملی معصــوم بــه ‌جــز دســترسی محدودتــر آن بــرای مــا نســبت بــه سنَّــت قــولی، دچــار موانــع 

یــن ایــن چالش‌هــا کــه در ایــن پژوهــش مورد  و چالش‌هــای متعــدّد بــرای بهــره‌گیری فقهــی اســت. مهم‌تر

 مطالعــه قــرار گرفته‌انــد عبارت‌انــد از اجمــال مفــاد و نــداشتن لســان1، احتمــال تقیّــه و آزاد نبــودن معصــوم

در عمــل، امــکان اســتفادۀ معصــوم از علــم غیــب و خارق‌العــاده بــودن، احتمــال اختصــاص عمــل بــه شــئون 

ــا »قضیــۀ خارجیــه« باشــد. بهــره‌گیری ــار معصــوم از قبیــل »قضیــة فی واقعــة« ی  معصــوم و احتمــال اینکــه رفت

یر معصوم به ‌عنوان یکی از مصادیق سه‌ گانۀ سنَّت نیز به دلایل مشابه مسیری ناهموار دارد. از تقر

بهــره‌گیری از رفتــار معصــوم در زمینه‌هــای تمــدّنی از جملــه رفتارهــا و فعالیت‌هــای اجتماعــی، سیــاسی، 

حکــومی و نظامی دچــار چالش‌هــا و حســاسیت‌های بیشــتری اســت. ایــن حســاسیت‌ها باعث شــده برخی 

یــن اســتفادۀ فقهــی در ایــن زمینه‌هــا را داشــته باشــند. بــرای نمونــه پــاره‌ای از روایــات ناقل  از رفتــار معصــوم کمتر

سیــرۀ معصــومن؟عهم؟ مشــتمل بــر گزارش‌هــایی اســت کــه بــا فــرض جمــع بــودن شــرایط صحّــت فقهــی، وجــه 

رفتــار معصــوم در آن‌هــا روشــن نبــوده و ابهــام آن‌هــا، اســتناد فقهــی را ناممکــن کــرده اســت. از ایــن قســم اســت 

یــح قــاضی«  انتصــاب کاردان‌هــای غیــر متدیــن یــا حی افــراد سســت‌عقیده ماننــد »ابومــوسی اشــعری«، »شُرَ

ــت  ــد صلاحیّ ــراد فاق ــه دســت اف ــوان از ســپردن پرچــم ســپاه اسلام ب ــن قیــس«. همن‌طور می‌ت  و »اشــعث ب

و انتقــال آن پــس از شکســت اوّلیّــه بــه افــراد شایســته یادکــرد )ماننــد آنچــه در جنــگ خیبــر اتفــاق افتــاد( )ابــن 

،     ق، ج ، ص   (. نمونــۀ مهــم دیگــر اغــراض شــخص معصــوم در مســند حکومــت اســت   کثیــر

کــه بــا وجــود قطــع بــه وجــود آن اغــراض و پیــگیری آن توســط امــام، بعضــی از آن‌هــا بــه دلیــل فراهم‌نشــدن 

ــه موفــق  ــوان ب ــد آن، در مــدت زمامــداری امــام دســت‌یاب نشــد. از نمونه‌هــای آن می‌ت شــرایط جامعــه و مانن

یم ازدواج موقّت)ابــن حجــر  نشــدن در پاک‌ســازی جامعــۀ اسلامــی از بدعت‌هــا و انحراف‌هــایی ماننــد تحر
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عســقلانی،     ق، ج ، ص   ( و حــج تمتّع)شیبــانی،     ق، ج ، ص   ( و واردکــردن نمــاز جماعــت 

یــح در مناســک عبادی)حــر عــاملی،     ق، ج ، ص  ( اشــاره کــرد. تراو

همچنن امام علی؟ع؟در سخنرانی افشاگرانه‌ای فرمودند:

ــرم؟ص؟  ــر اک ــه پیامب ــذاشتم ک ــکانی می‌گ ــه همــان م ــر داد ب ــۀ دوّم تغیی ــه خلیف ــراهیم؟ع؟ را ک ــام اب ــر مق گ »ا

قــرار داده بــود و فــدک را بــه صاحــب اصلی‌اش مــی‌دادم و پیمانــۀ رسول خــدا؟ص؟ را بــه مقــدار تــعین شــده 

ــاز پــس می‌گــرفتم و احــکام  ــه‌زور خــراب کردنــد، ب ــاز می‌گردانــدم  و خانــۀ جعفــر را کــه در توســعۀ مســجد ب ب

ــد،  ــان ازدواج کردن ــا آن ــد و ب ــدون حقّی گرفتن ــه ب ــان مســلمان را ک ــردم و زن ــه را طــرد می‌ک و قضاوت‌هــای ظالمان

 بــه خانواده‌هایشــان برمی‌گردانــدم و دفتــر حــقوق را بــه روش حــقوق پیامبــر خــدا؟ص؟ تغییــر مــی‌دادم 

و دفتــر بخشــش‌ها و امتیــاز دادن‌هــا را نابــود می‌کــردم و مســجد رسول خــدا؟ص؟ را آن‌گونــه کــه لازم بود درســت 

ــر خوردن آبجــو  ــر روی کفــش را منــع می‌کــردم و ب ــاز کردنــد می‌بــستم و مســح ب می‌کــردم و درهــایی کــه بی‌جــا ب

حــدّ شــراب مــی‌زدم و متعــه و حــجّ تمتّــع را حلال اعلام می‌کــردم و دســتور مــی‌دادم کــه بــر جنازه‌هــا پنــج تکبیــر 

ینــد و مــردم را به‌حکــم قــرآن بــاز می‌گردانــدم و طلاق را مطابــق اسلام  ینــد و بســم‌الله را در نمــاز بلنــد بگو بگو

 جــاری می‌کــردم و صدقــات را از اقشــار مــردم می‌گــرفتم؛ هــر آینــه از اطــراف مــن پراکنــده می‌شــدند. مــن

ــاد  ی یان مــن فر ــد کــه بدعــت اســت، جمعــی از لشــکر ــه جماعــت نخوانن ــا دســتور دادم کــه نمــاز مســتحّبی را ب ت

نم را دچــار پراکندگــی کننــد«  یا زدنــد: ای اهــل اسلام، سنَّــت خلیفــۀ دوّم را تغییــر دادنــد، ترسیــدم کــه لشــکر

)کلینی،     ق، ج ، صص  تــا  (.

آیــا چــنن سیره‌هــایی بــرای اســتناد در فراینــد اســتنباط فقهــی، صلاحیــت دارنــد؟ آیــا می‌تــوان جــواز 

احــکام مربوطــه یــا واقع‌شــدن در طــرف تعــارض را از آن‌هــا نتیجــه گرفــت؟

یــب بــه اتُّفــاق  بــرد در علــم فقــه و اصول فقــه اســت کــه در اکثــر قر یــن پرکار »قضیّــةٌ فی واقعــة« از عناو

ــه  ــه اســت. ایــن اصــطلاح فقهــی، مرادفــاتی از جمل ــرار گرفت ــواب فقهــی و اســتدلالات روایی مورد اســتفاده ق اب

»قضیــۀ شــخصیّه«، »قضیّــۀ جزئیّــه«، »قضیّــۀ مخصوصــه« و »قضیّــۀ خارجیّــة« دارد.

 بالخصــوص چالــش »قضیــه فی واقعــه« در بهــره‌گیری از سیــره
ّ
 پژوهــش حاضــر کوششــی بــرای حــل

و اهــداف تابــع آن و ضابطه‌ســازی بــرای فراینــد اســتنباط فقهــی از سیــرۀ معصــومن؟عهم؟ اســت. پژوهش‌هــایی 

http://dmi.journals.hozehkh.com
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کــه در ایــن زمینــه منتشــر شــده هرچنــد قابــل تقدیرنــد امّــا موسّــع و جامــع نبــوده و خلأهــای موجــود را بــه‌خوبی 

 آن کــه در رابطــه با احتمــال خصوصیــت پژوهــش مســتقلی صورت نگرفته اســت.
ً
تــدارک نکرده‌انــد. خصوصــا

از ایــن عنــوان فقهــی در بیشــتر ابــواب فقهــی از بــاب طهــارت تــا باب‌هــای حــدود و دیــات و قصــاص 

در جهــت اثبــات یــا ردّ حکمــی بــه فــراوانی اســتفاده شــده اســت. بــا جســت‌وجویی ســاده در میــان آثــار 

 فقهــی فقهــای شیعــه مشــخص می‌شــود کــه دو اصــطلاح »قضیّــة فی واقعــة« و »قضیّــۀ شــخصیّة«

بــوط بــه ایــن مفهــوم اســت بیــش از      مرتبــه مورد اســتفاده قــرار  یــن اصطلاحــات مر کــه اختصاصی‌تر

(. ایــن  گرفته‌انــد )براســاس جســتجو در نــرم افــزار جامــع فقــه   مرکــز تحقیقــات رایانــه‌ای علــوم اسلامــی نور

بــرد و آثــار آن از اهمیت بســزایی  یــف ایــن اصــطلاح و کار حقیقــت نشــان‌دهندۀ آن اســت کــه بحــث پیــرامون تعر

بــرخوردار اســت.

 محمدمهــدی نــراقی از معــدود اصولیــان شیعــه اســت کــه نــگاه تفــصیلی بــه مســئله اســتنباط از فعــل 

ــا شــرعی  ــس از بحــث عــقلی ی ــم الاصول« پ ــن فی عل ــس المجتهدی ــاب »انی معصــوم داشــته اســت. وی در کت

ــار معصــومن؟عهم؟ ، اصــل  ــرۀ معصــومن؟عهم؟ و بررسی صورت‌هــای گونــاگون رفت بــودن وجــوب تــأسّی بــه سی

یــد الاصول« بعــد از بررسی  ی نــراقی در کتــاب »تجر
ّ
عمومیّت وجــوب تــأسّی را مطرح کــرده اســت. همچــنن ملا

اصــل در هنــگام شــک نســبت بــه جــواز تــأسّی، مســئلۀ تعــارض دلالت‌هــای رفتــار معصــومن؟عهم؟ را بــه میــان 

آورده اســت.

، وجــوه دلالــت و حجیــت افعــال پیامبــر؟ص؟ بــه ‌تفصیــل بررسی شــده  ــز ــت نی ــاره‌ای از منابــع اهل‌سنَّ در پ

اســت. کتــاب »أفعــال الــرّسول و دلالت‌هــا علی الِأَحــکام الشّــرعیة« اثــر محمــد ســلیمان الِأَشــقر و کتــاب 

یّــة از نمونه‌هــای منابــع اهل‌سنَّــت اســت کــه در آن‌هــا  »زاد المعــاد فی هــدی خیــر العبــاد« اثــر ابــن‌قیّم الجوز

کارکردهــای فقهــی فعــل پیامبــر؟ص؟ مطمــح نظــر بــوده اســت.

 محقّقــان دیــگری نیــز پژوهش‌هــایی در ایــن زمینــه داشــته‌اند کــه حاصــل آن چنــد مقالــه، پایان‌نامــه

  و کتــاب اســت. از کتــب قابــل اشــاره می‌تــوان بــه نمونه‌هــای ذیــل نظــر نمــود: »اســتنباط حکــم اخلاقی 

از سیــره و عمــل معصــوم، دشــواری‌های نــظری و ملاحظــات روش‌شــناخی« اثــر محمــد عــالم‌زادۀ نوری، 

کتــاب »الگوبــرداری از معصومــان، مفهوم‌شــناسی تــأسّی و امکان‌ســنجی« اثــر محمدمهــدی کامیــابی، کتــاب 

http://dmi.journals.hozehkh.com
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 »توســعۀ اســتنباط از فعــل معصــوم« اثــر مهــدی مــردانی )گلســتانی(، کتــاب »حجیــت فعــل معصــوم؟ع؟ 

و مصادیــق آن در فقــه« اثــر اکرم‌الســادات اجــاق، کتــاب »فضــای صــدور حدیــث و تأثیــر آن در بازشــناخت 

 قضایــای حقیقیــه و خارجیــه« تألیــف حــسن محققیــان، پایان‌نامــۀ »نقــش شــناخت عصــر معصومــان 

، رســالۀ »شــئون معصــوم و نقــش آن  در اســتنباط‌های فقهــی مکتــب معاصــر نجــف« اثــر محمــد کرمــان کــجور

گاه.  ــر سیدمحمــد رضی آصــف آ در اســتنباط« اث

ــه  ــد: مقال ــت ان ــز اهمی ــه حائ ــن مقال ــۀ مورد پژوهــش ای ــن در زمین ی ــن عناو ــالات، ای ــان مق همچــنن در می

»قضیــه فی واقعــه« تألیــف علی کرجــی، مقالــه »تــبین اصــطلاح‌ فقهــی »قضیه فی واقعــه« از منظــر قضایــای 

منــطقی« اثــر حبیــب الله رحیمــی و فاطمــه طــرف، »گونه‌شــناسی قرائــن شــکل‌گیری قضیة فی واقعــة در بســتر 

ــر اســباب خــاص ــضوی، »امکان‌ســنجی تعــمیم احــکام صــادر شــده ب ــد کاظــم مرت ــر سی ــی« اث ــات فقه  روای

یکــردی بر قضیۀ فی واقعه بــودن روایــات«، اثــر عباســعلی ســلطانی و بــتول ســلحشور  در روایــات بــا رو

و محمد حسن حائری.

همــان‌طور کــه پیش‌تــر اشــاره شــد در بیشــتر ایــن پژوهش‌هــا خلأهــایی محســوس اســت؛ بــه عنــوان نمونــه 

، بــه چالــش احتمــال خصوصیــت واقعــه در ســنت فــعلی معصــومن و نحــوۀ مواجهــه  در ایــن آثــار قابل‌تقدیــر

بــا آن پرداختــه نشــده یــا گــذرا پرداختــه شــده اســت. بــه شــکلی کــه تحقــق یــک پژوهــش مســتقل در ایــن زمینــه 

ــه نظــر می‌رســد. ضروری ب

 پرســش اصلی ایــن پژوهــش آن اســت کــه در صورت شــک در خصوصیــت واقعــه، فعــل معصــوم؟ع؟

با چه شرایطی حجت و کاشف از حکم شرعی است؟

نــوآوری اســاسی ایــن پژوهــش، در ارائــه دســتورالعملی دقیــق بــرای اســتنباط احــکام شــرعی از افعــال 

یــن چالش‌هــای اســتنباط از فعــل معصــوم یــعنی  معصــومن؟عهم؟ نهفتــه اســت. ایــن مقالــه بــر یکــی از مهم‌تر

اختصــاصی بــودن حکــم واقعــه )قضیــة فی واقعــة( متمرکــز اســت. گرچــه رفتارهــای معصــومن نبایــد بلافاصله 

 
ً
ــا ــه شــوند امــا روا نیســت صرف ــوان منابــع عمومــی اســتنباط حکــم شــرعی در نظــر گرفت  و بــدون تحقیــق بــه عن

به بهانــۀ شــک در عمومیــت و خصوصیــت حکم یــک واقعــه، کنــار گذاشــته شــود. نــوآوری ایــن مقالــه در ارائۀ 

یــه‌ای راهگشــا در جهــت تأسیــس اصــل در هنــگام شــک در خصوصیــت واقعــه در رفتارهــای معصــومن  نظر

اســت. این تحقیق بــا تفکیــک بن روایــت افعــال معصــومن از سوی خــود ایشــان و روایت ایــن افعــال از سوی 
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بالــگری اطلاعــات را پیــش‌بینی می‌کنــد  یکــرد تحــلیلی جدیــد، نوعــی پالایــش و غر دیگــران بــه عنــوان یــک رو

کــه ســرانجام بــه دقــت بیشــتری در اســتنباط احــکام شــرعی می‌انجامــد. ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از منابــع 

یــخ حدیــث، خوانشــی  بنــای علــم اصول فقــه و تار یر کتابخانــه‌ای و دیجیتــال و روش تحقیــق تــوصیفی و بــا ز

یکردهــای پژوهشــی پیــشن را بــا پیشنهــاد یــک روش  تــازه بــه مســئله حجیــت فعــل معصــومن می‌دهــد و رو

جامع‌تــر و نظام‌مندتــر بــه چالــش می‌کشــد.

1. مقصود از »قضیة فی واقعة«

ــرد: »حکمــی جــزئی در رخــدادی  ــر خلاصــه ک ــة فی واقعــه را در ایــن تعبی ــوان مفهــوم اصــطلاح قضی می‌ت

خــاص« )جمعــی از پژوهشــگران،     ق، ج ، ص   (.

یعــت اسلامــی تأسیــس کــرده اســت و توســط معصــومن؟عهم؟ بــه جهــت اجــرا  احــکام و دســتوراتی کــه شر

بــه مــردم ابلاغ شــده اســت، بــه دو شــکل و بــر دو ماهیّــت هســتند:

گاه خطــاب یــا بیــان حاکــی از حکــم شــرعی بــه‌صورت کلی، مطلــق، عــام و فراگیــر صــادر شــده و همــگان 

می‌تواننــد بــرای احــراز وظیفــۀ فــعلی خــود، بــه آن مراجعــه و از آن اســتنباط کننــد. گاه در واقعــه و حادثــه‌ای 

خــاص، معصــومن؟عهم؟ بــا لحاظ مصالــح و مفاســد و وظایــف مخصــوص بــه خــود، حکمــی جــزئی و مخصوص 

به همــان واقعــه صــادر کرده‌انــد. ایــن قســم از خطابــات و بیانات معصــومن؟عهم؟ بــه ‌گونه‌ای اســت که نســبت 

، شمول و عمــومیّی نــدارد. قســم دوّم از ایــن دو در اصــطلاح  بــه رخدادهــای مشــابه بــا واقعــه محــل صــدور

ــده می‌شــود. ــة فی واقعــة« خوان »قضیّ

انتخــاب عنــوان »قضیّــة فی واقعــه« یــا »قضیّــۀ شــخصیّة« بــه ایــن معنــا اشــاره دارد کــه حکــم در ایــن 

مــوارد، بــه اقتضــای همــان واقعــه جــزئی صــادر شــده و مختــص بــه آن اســت. در نتیجــه نمی‌تــوان از آن، حکــم 

کلی بــرای تمــام مــوارد مشــابه را بــه دســت آورد.

، از ضوابــط   بــه ‌عنــوان نمونــه بسیــاری از روایــات ناقــل قضاوت‌هــای امیرالمؤمــنن؟ع؟ کــه بــه ‌ظاهــر

یعــت و اصول کلی قضــاوت پیروی نکرده‌انــد، توســط فقهــا عنــوان »قضیــة  و چارچوب‌هــای مــقرّر در شر

 فی واقعــه« بــر آن‌هــا تطبیــق شــده اســت )عــراقی،     ق، ص   (. مــثلاً در دو روایــت کــه هــر دو

از نظــر ســندی معتبــر هســتند، نســبت بــه واقعــه یکســان کــه راوی آن را نقــل کــرده اســت؛ دو حکــم متفــاوت 
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از امیرالمؤمــنن؟ع؟ صــادر شــده اســت. آن واقعــه کــه در هــر دو روایــت یکســان نقــل شــده اســت آن اســت 

 کــه چهــار نفــر شــراب نوشیدنــد و پــس از مست‌شــدن بــا یکدیگــر بــه نــزاع پرداختنــد و ایــن نــزاع منجــر 

ــن قیــس حضــرت علی؟ع؟  ــر روایــت محمــد ب ــا ب ــر دیگــر شــد. بن ــر و مجروح شــدن دو نف ــه کشته‌شــدن دو نف ب

 چــنن حکــم کردنــد کــه دیــۀ کشته‌شــدگان بعــد از کســر دیــۀ جراحتشــان از مجروحــان أخــذ شــود. امــا 

یــع کــرده و دیــۀ مجروحــان  در روایــت ســکونی امیرالمؤمــنن؟ع؟ دیــۀ مقتــولان را بــر چهــار قبیلــۀ ایشــان توز

یــژه  را از دیــۀ کشته‌شــدگان گرفتنــد )شیــخ طــوسی،     ق،ج  ، ص   (. فقهــا ایــن حکــم را حکمــی و

در رخــدادی خــاص دانســته و آن را بــه مــوارد مشــابه تعــمیم نداده‌انــد )جمعــی از پژوهشــگران،     ق، ج ، 

،     ق، ج ، ص    و خویی،     ق، ج  ، 
ّ

ص   ؛  مراغــی،     ق، ج ، ص  ؛ محقّــق حلی

ص  (.

یعــت نیســت.  ــا شر ــف ب ــوان حکــم مخال ــة فی واقعــة به‌هیچ‌عن ــه مقصــود از قضیّ لازم اســت توجــه شــود ک

بلکــه مقصــود یکــی از ایــن دو مورد اســت:

الف( ممکن است مقصود آن باشد که در واقعه و حادثه‌ای که معصوم نســــبت به آن اظهار نظر و اعلام 

یژه‌ای وجود داشته است که حکم براســــاس آن‌ها و با توجه ‌به نتایج  حکم کردند، خصوصیّات و شــــرایط و

آن‌ها صادر شده است.

ب(‌ فرض دیگر آن اســــت که معصوم با توجه ‌به اختیارات و ولایاتی که از جانــــب خداوند به او واگذار 

شــــده، در آن قضیّه حکمی خاص کرده و در حقیقت حکمی که بیان کرده حکم عمومی نیســــت؛ بلکه حکم 

یعیه معصوم است )مشکینی اردبیلی، ج ، ص   (. یع خاص ناشی از ولایت تامه تشر ولایی و تشر

 در هــردو فــرض فوق مشــخص اســت کــه حکــم مســتفاد از قول یــا فعــل معصــوم قابلیّــت تعــمیم

به مواردی که گمان می‌رود مشابه با مورد خاص روایت است، وجود ندارد.

2. وجه اشتراط حجیت افعال به عدم خصوصیّت واقعه

براســاس آنچــه در مبحث پیــشن بیــان شــد، قضیّــة فی واقعــة بودن یــک حکــم و قضــاوت باعث می‌شــود 

کــه راه اســتدلال بــه آن در جهــت اســتنباط حکــم شــرعی عمومــی مســدود شــود. در نتیجــه حجیــت دلیــل 

یــر ســؤال می‌بــرد و آن را بــرای فقیــه بی‌فایــده کــرده و دســت فقیــه را از دلیــل شــرعی کوتــاه می‌کنــد. شــرعی را ز
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این مســــئله ارتباطی با لفظی بودن دلیل شــــرعی یا لبّی بودن آن ندارد. در نتیجه همان‌طور که اگر احراز 

شود حکم لفظی معصوم از قبیل قضیة فی واقعة بوده است، آن دلیل از اعتبار و حجیت ساقط می‌شود، فعل 

معصوم نیز وضعیّت مشابه دارد؛ لکن بر فرض وقوع شــــک در اختصاص به واقعه میان فعل و قول معصوم 

یژگی سنت فعلی و وجه تمایز  تفاوت وجود دارد و این تفاوت منشأ اثر و فلسفۀ این پژوهش است. در ادامه و

آن از سنت قولی در این زمینه به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد.

3. چالش‌های احراز عدم خصوصیّت واقعه

آنچــه فعــل معصــوم را در ایــن مســئله نســبت بــه قول معصــوم تمایــز می‌دهــد و اســتفاده از آن را مشــکل‌تر 

بــان از جملــه عمــوم و اطلاق اســت. ایــن همــان نکتــه‌ای  کــم بــر ز می‌کنــد، پیروی‌نکــردن فعــل از قواعــد حا

ــۀ اســتناد بــه فعــل شــده اســت. اســت کــه ســبب معــضلات متعــدّد در ناحی

آنچه احتمال دخالت عوامل خاص و موردی و خصوصیّت‌های وقایع در رفتارهای معصومن را بیشتر 

می‌کند، آن اســــت که امامان معصوم؟عهم؟ در تعاملات و رفتارهای فردی و اجتماعی گاه دارای تفاوت‌هایی 

با یکدیگر بوده‌اند که این تفاوت‌ها در بعضِ مــــوارد از مرحلۀ تفاوت صرف به مرحله تعارض ظاهری رسیده 

اســــت. این تفاوت‌ها و تعارضات حی در زمان خود امامان معصوم؟عهم؟ موجب تعجّب مخاطبان و بستری 

برای طرح پرسش از خود معصومن؟عهم؟ بوده است.

مــثلاً در بُعــد فــردی نوع پوشــش بعضــی از امامــان؟عهم؟ بــا بعضــی دیگــر از ایشــان متفــاوت بــوده اســت. 

ــاوت پوشــش ایشــان  ــردی از اصحــاب حضــرت صــادق؟ع؟از تف ــه ف در حــدیثی چــنن نقــل شــده اســت ک

ــر  ب ــا وجــود آن‌کــه خــود فرمودیــد کــه علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟لبــاس ز ــا امیرالمؤمنن؟ع؟ســؤال می‌کنــد: »چــرا ب ب

و خشــن بــر تــن می‌کــرد و پیراهــن چهــار درهمــی می‌پوشیــد بــر تــن شمــا لبــاس نــو می‌بیــنیم؟!« حضــرت بــه او 

 فرمودنــد: »همانــا علی‌ابن‌ابی‌طالــب؟ع؟ آن لباس‌هــا را در زمــانی می‌پوشیــد کــه بدنمــا نبــود و اگــر آن لبــاس 

یــن لبــاس هــر زمــان، لبــاس مــردم آن زمــان  را ایــن زمــان می‌پوشیــد بــه بــدی انگشــت‌نما می‌شــد. پــس بهتر

ئم مــا اهل‌بیــت زمــانی کــه قیــام کنــد، همــان جامــۀ علی؟ع؟را پوشیــده و بــه روش علی؟ع؟رفتــار  ــا قــا اســت. امّ

یــرا آن حضــرت حکم‌فرمــایی و زمامــداری کنــد و وظیفــۀ  خواهــد کــرد.« )کلینی،     ق، ج ، ص   ( ز

امــام؟ع؟در زمــان حکومتــش ایــن اســت کــه خــود را در ردیــف مــردم فقیــر آورد.
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امّا در بعد اجتماعی می‌توان به تفاوت عملکرد امام حسن؟ع؟با برادر بزرگوارشان سیّدالشهدا؟ع؟اشاره 

یه گرفتند و حضرت اباعبدالله؟ع؟قیام در مقابل فرعون زمان  کرد. حضرت مجتبی؟ع؟تصمیم به صلح با معاو

یه را پی‌گرفتند. یدبن‌معاو خود یز

در نهایــت می‌تــوان بــا قطــع و یــقن ابــراز کــرد کــه در بحــث از حجیــت فعــل معصــوم و چالش‌هــای فــراروی 

یــژه‌ای بــرخوردار اســت.  اســتنباط از رفتارهــای معصــومن؟عهم؟ ، توجــه بــه ایــن نکتــه از نقــش و اهمیــت و

ــد  ــد. هرچن ــد کرده‌ان کی ــر آن تأ ــژه ب ی ــه‌طور و ــز ب ــا نی ــان و فقه ــه در ادامــه مشــخص می‌شــود، محقّق ــه ک همان‌گون

 برخــی در مواجهــه بــا آن تســلیم شــدند و بــه اســتفادۀ حــداقلی از ســنت فــعلی معصومــان اکتفــا نمــوده انــد 

 حــل نمــوده و در نتیجــه آن را معــضلی جــدّی در اســتنباط 
ً
یــق ارائــۀ راه‌حل‌هــایی نســبتا  و برخــی آن را از طر

از افعال پیامبر اکرم ؟ص؟ به‌حساب نیاورده‌اند.

4. اصل اوّلی هنگام شک در ویژگی رخداد )خصوصیت واقعه(

در مواجهه بــــا روایاتی که ناقل رفتار معصومن؟عهم؟ هســــتند از جهت احراز خصوصیّــــت واقعه یا عدم 

خصوصیّت آن، چند فرض وجود دارد:

4-1. وجود قرینه اختصاص

فــرض اول آن اســت کــه در قرائــن پیرامــونی رفتــار معصــوم دلیــل متقــن و اطمینــان‌آوری وجــود داشــته 

باشــد کــه بیانگــر اختصــاص حکــم مطرح‌شــده در آن واقعــه بــه همــان واقعــه باشــد. قــرائنی کــه می‌تواننــد 

یــح در کلام معصــوم در حن یــا قبــل   اختصــاص را احــراز کننــد متعدّدنــد. از جملــه می‌تــوان بــه وجــود تصر

، قرائــن در ســؤال ســائل یــا مخالفــت حکــم و قضــاوت معصــوم در واقعــه بــا قواعــد  و بعــد از انجــام آن رفتــار

یعــت اشــاره کــرد. م و ضروری شر
ّ
مســل

 به‌عنــوان نمونــه در مثــالی کــه پیش‌تــر مــطرح شــد، امیرالمؤمنن؟ع؟براســاس نقــل روایــت ســکونی،

، نــزاع کــرده و دو نفــر از آنــان کشــته و دو نفــر زخمی شــدند،  در مشــاجرۀ چنــد شــارب خمــر کــه بعــد از شــرب خمــر

بعــة« )شیــخ طــوسی،     ق، ج  ، ص   (.  چــنن حکــم کردنــد: »بــل أجعــل دیــة المقتــولن علی قبائــل الِأَر

یعــت رخ داده اســت:  در ایــن حکــم از چنــد جهــت مخالفــت بــا قواعــد معلــوم و ثابــت شر

نخست آن‌که براســــاس نقل راوی، مشخص نیســــت که قتل و جرح در میان آن چهار نفر به چه صورت رخ 

داده است و چه کسی آن دو مقتول را به قتل رسانده است. پس تقسیم دیه بر هر چهار نفر خلاف قاعده است.
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دوّم آن‌که در متن روایت دیه بر قبائل چهار نفر تقسیم شده اســــت. درحالی‌که اگر مقصود از قبیله همان 

ظاهر این لفظ باشــــد که اعم از عاقله اســــت، این حکم خلاف قواعد اســــت چراکه در هیــــچ مورد از موارد 

جنایات خطا و شبه عمد، پرداخت دیه بر عموم بستگان و قبائل جانی تقسیم نشده است.

 اگــر مقصــود از قبائــل خصــوص عاقلــۀ آن چهــار فــرد باشــد، بــاز هــم بــا قواعــد ســازگاری نــدارد چــر

 کــه براســاس آنچــه راوی نقــل کــرده، ســبب ثبــوت ضمــان و دیــه محرز نیســت و هــرگاه چــنن باشــد، وجهــی 

بر الزام عاقلۀ افراد بر پرداخت دیه وجود ندارد )مشکینی اردبیلی، ج ، ص   (.

بر همن اساس برخی از فقها این روایت را حمل بر قضیّة فی واقعة کردند )مشکینی اردبیلی، ج ، ص   (.

4-2. وجود قرینه عمومیت

فــرض دوم آن اســت کــه قرائــن پیــرامون فعــل معصــوم نشــان‌دهندۀ عمومیّــت حکــم آن بــرای همــگان 

باشــد. اگــر معصــوم در مقــام تــبین، توضیــح و آموزش اقامــۀ نمــاز یــا نمــاز کامــل خــود بــه نمــاز بایســتد؛ ایــن 

علــم و یــقن حاصــل می‌شــود کــه آن نمــاز مختــص واقعــه خــاص نبــوده و کلیّــت دارد. از نمونه‌هــای ایــن حرکــت 

اقدامــی اســت کــه امــام صادق؟ع؟به‌منــظور تعــلیم یکــی از اصحابشــان انجــام دادنــد. براســاس روایی 

ــا نمــاز را حفــظ اســت در پاســخ بــه دســتور امــام  یــز در ارتبــاط ب حّمــاد بــن عیســی کــه ادّعــا داشــت کتــاب حر

 صــادق؟ع؟در مقابــل ایشــان بــه نمــاز ایســتاد. امّــا نمــاز او نه‌تنهــا موردپســند حضــرت قــرار نگرفــت بلکــه او

 را بــا عبــاراتی ســخت مورد عتــاب و سرزنــش قــرار دادنــد. ســپس او از امام؟ع؟درخواســت کــرد تــا نمــاز صحیــح

و کامــل را آموزش دهنــد. در پاســخ امــام؟ع؟ روبه‌قبلــه ایســتادند و نمونــۀ یــک نمــاز کامــل را اقامــه کردنــد و حّماد 

نیز همــۀ حــرکات و ســکنات ایشــان را گــزارش کــرد )کلینی،     ق، ج ، ص   (.

روشــــن اســــت که در امثال این رفتارها، احتمال خصوصیّت واقعه و »قضیّة فی واقعة« بودن فعل امام 

احتمالی عقلایی و عقلانی نیست.

4-3. فقدان قرینه

ــا اختصــاص آن  ینــه‌ای بــر عمومیّــت حکــم آن ی ــار امــام آن اســت کــه قر ــا رفت  ســوّمن فــرض در ارتبــاط ب

ین مســئله آن اســت  ــه واقعــه خــاص وجــود نداشــته و از این‌حیــث مجمــل باشــد. در ایــن فــرض اســاسی‌تر ب

کــه اصــل اوّلی در رفتــار امــام چیســت تــا بتــوان براســاس آن، تکلیــف را روشــن کــرد. آیــا فــرض قانــونی در ایــن 
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 مســئله وجــود دارد تــا فقهــا بتواننــد بــا اســتناد بــه آن، فعــل معصــوم را حجّــت بــر حکــم شــرعی عــام بداننــد یــا

ه دیگر تمسّک کنند؟
ّ
از حجیت ساقط کرده و به ادل

یــان اســت و تنهــا مــوارد  یــن معضــل ایــن مســئله نقــل غالــب رفتارهــای معصــومن؟عهم؟ توســط راو مهم‌تر

محــدودی از رفتارهــای معصــومن؟عهم؟ توســط معصــوم دیگــر یــا خــود همــان معصــوم بــرای دیگــران نقــل شــده 

یــان نیــز انســان‌هایی عــادی و گاه فاقــد ســواد فقهــی یــا شــناخت دقیــق نســبت بــه احــکام شرع  اســت. راو

بــوده و گاه حی در نقــل یــک رخــداد بــه جزئیــات و نــکات پیرامــونی آن دقّی نداشــته و آن را نقــل نمی‌کردنــد. 

یــانی اعتمــاد کــرد؟ منشــأ شبهــه آن اســت کــه اگــر همــۀ  چگونــه می‌تــوان بــه نقــل فعــل معصــوم توســط چــنن راو

 جهــات و جزئیــات واقعــه و رفتــار معصــوم محرز می‌شــد، امــکان تعــمیم حکــم فعــل معصــوم در مــوارد مشــابه آن 

 رخ نمی‌دهــد و ناقــل فعــل معصــوم 
ً
کــه از تمــام جهــات بــا آن واقعــه برابرنــد وجــود داشــت. امّــا ایــن اتُّفــاق عمومــا

 تنهــا زوایــایی از واقعــه را نقــل کــرده کــه بــه نظــر او مهــم و قابل‌توجــه بــوده‌ اســت. در نتیجــه ممکــن اســت 

ــر بــوده امــا  ــار امــام مؤثّّ در واقعــه‌ای کــه فعــل معصــوم رخ داده، خصوصیّــت دیــگری وجــود داشــته کــه در رفت

یــان نقــل نشــده باشــد. توســط راو

حــال ایــن ســؤال بــه وجــود می‌آیــد کــه فــرض قانــونی و اصــل اوّلی شــرعی در ایــن مــوارد چیســت؟ آیــا بایــد 

بنــا را بــر آن گذاشــت کــه نکتــه و جزئیــات دیــگری در واقعــه منــقول وجــود نداشــته و هرآنچــه در رفتــار معصــوم 

 مؤثّّــر بــوده یــا در قضــاوت او دارای اثــر بــوده ذکــر شــده اســت؟ یــا آن‌کــه چــنن اصلی وجــود نــدارد و هــرگاه 

در این موضوع شک شود، فعل معصوم از حجیت ساقط می‌شود؟

یکرد را انتخاب کرده‌اند. محقّقان در پاسخ به این سؤال، در مجموع سه رو

4-3-1. رویکرد اوّل: اصل عدم اختصاص فعل معصوم به واقعه خاص

یکــرد اوَّل آن اســت کــه در هنــگام شــک در خصوصیّــت واقعــه‌ای کــه فعــل معصــوم در آن واقــع شــده،  رو

اصــل اوّلی و فــرض قانــونی عــدم اختصــاص حکــم فعــل معصــوم بــه آن واقعــه و قابلیّــت تعــمیم آن بــه ســایر 

ــه‌ای مــطرح شــده اســت کــه در ادامــه خواهــد آمــد.
ّ
وقایــع اســت. دراین‌رابطــه ادل

ه حجیت خبر ثقه
ّ
الف( دلیل اوّّل: ادل

یـح و بـه شرح آن پرداختـه اسـت و ایـن اصـل را از  یـن بـه ایـن مبنـا تصر  محقّـق نـراقی در کتـاب عناو
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اقتضائـات و نتایـج قـبول خبـر ثقـه و حجیـت خبـر واحـد می‌دانـد. بیـان ایـن مطلـب براسـاس کلام ایشـان 

چنن اسـت کـه اگـر راوی ثقه رخـدادی را نقـل کند، بـه اقتضای وثاقتـش تمـام جزئیاتی کـه در حکـم آن دخیل 

 هسـتند را نیـز ذکـر می‌کنـد. در واقـع خبـر ثقـه از فعـل امـام در یـک واقعـه بـه دو خبر منحـل می‌شـود که هـر دو

بر ما حجّت هسـتند. نخسـت خبر از نوع و کیفیّت واقعـه و دوّم حکم آن با توجـه‌ به رفتار امـام. در نتیجه حمل 

ینه خاصی بـر تقیید آن فعـل به واقعه خـاص اسـت و در صورت   نیازمنـد قر
ً
فعل امام بـر قضیّـة فی واقعة لزومـا

ینه‌ای حکـم برآمده از فعل امـام، عمومی تلقّی می‌شـود )نـراقی،     ق، ج ، ص  (. فقدان چنن قر

مناقشه

ه حجیت خبر 
ّ
گرچه خبر ثقه چنان‌که گفته شد قابل‌انحلال به دو خبر است امّا با توجه ‌به این‌که ادل

یان را دربرمی‌گیرند، خبر راوی از کیفیّات و شرایط  ثقه شامل اخبار حدسی نمی‌شوند و تنها اخبار حسّی راو

یرا گرچه نقل راوی از شرایط صدور فعل از معصوم  واقعه فایده‌ای برای اثبات عدم خصوصیّت واقعه ندارد ز

تصدیق می‌شود امّا فهم او نسبت به آنچه مناط و ملاک صدور فعل از معصوم بوده است، بر ما حجّت 

 نیست. چه‌بسا اگر شخص دیگری به‌جای آن راوی بود، نکات و جزئیات دیگری را دخیل در صدور فعل 

از معصوم می‌دانست و آن‌ها را برای دیگران نقل می‌کرد. در نتیجه نمی‌توان حجیت خبر ثقه را دلیل مناسبی 

بر تأسیس اصل عدم اختصاص فعل معصوم به یک واقعه خاص و مشتبه دانست.

ب( دلیل دوّم: قاعده اشتراک احکام

دلیــل دوّم بــر ایــن اصــل قاعــده اشــتراک احــکام اســت. ایــن دلیــل مبــتنی بــر آن اســت کــه احــکام شــرعی، 

فــان یکســان اســت کــه برخــی ایــن اصــل اوّلی را ذیــل قاعــده اشــتراک نیــز مــطرح کرده‌انــد 
ّ
میــان همــۀ مکل

)فاضــل موحــدی لنکــرانی،     ق، ص   (.

مناقشه 

تمسّــک بــه قاعــده اشــتراک حی اگــر از عمــوم لفظــی صــادر شــده از معصــومن؟عهم؟ نیــز بــرخوردار 

یــرا در فــرض مورد بحــث اصــل شــرایط و فضــای صــدور  ــه اســت ز باشــد، تمسّــک بــه عــام در شبهــۀ مصداقیّ

 فعــل معصــوم بــه ‌صورت کامــل مشــخص و معلــوم نیســت و بــه همــان جهــت نســبت بــه وجــود خصــوصیّی 

 در واقعــه شبهــه شــده اســت. روشــن اســت کــه اگــر تمــام زوایــا و شــرایط صــدور فعــل معصــوم مشــخص 

و واضح باشد، شکی در اختصاص فعل معصوم به واقعه خاص پیش نمی آمد.
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ج( دلیل سوّم: اطلاق کلام راوّی

دلیل سوّم أخذ به اطلاق کلام راویِ فعل امام یا کلام سائل از امام است. مشخص است اطلاق کلام 
راوی یکی از ظهورات کلام اوست که در صورت حجّت دانستن خبر واحد ثقه، حجّت خواهد بود. محقّق 
یکرد را ابراز کرده و در ذیل استدلال به یکی از روایات  خوانساری در جامع المدارک موافقت خود با این رو
ید: »این‌که گاه گفته می‌شود که آنچه نقل شد، قضیّة فی واقعة بوده  ناقل قضاوت امیرالمؤمنن؟ع؟می‌گو
است، چنن قابل پاسخ است که پس از آن که نقل فعل امیرالمؤمنن؟ع؟در مقام بیان واقع شده است، مجالی 

برای این شبهه باقی نمی‌ماند« )عراقی،     ق، ص   (.

مناقشه

 اشــکال ایــن دلیــل آن اســت کــه پشــتوانۀ آن اطلاق الفــاظ ناقــل فعــل معصــوم اســت درحــالی
مــی بــه معنــای امــکان اســتناد دادن مفــاد مطلــق بــه مــراد جــدّی متکلــم 

ّ
‌کــه حجیــت اطلاق کلام هــر متکل

ــم مقصــودی ورای آن‌چــه گفتــه، نداشــته اســت. امّــا این‌کــه مقصــود و مــراد جدّی 
ّ
اســت. بــه ایــن معنــا کــه متکل

ــم اســت.
ّ
فــان حجّیّــت دارد، وابســته بــه نوع متکل

ّ
ــم چــه میــزان در کشــف حکــم شــرعی بــرای ســایر مکل

ّ
متکل

ــم معصــوم باشــد و بــدانیم کــه غیــر از حکــم شــرعی چیــز دیــگری را بیــان نمی‌کنــد، مقصــود و مــراد 
ّ
اگــر متکل

فــان حجّــت اســت و قابلیّــت کشــف از حکــم شــرعی را دارد. امّــا درصورتی‌کــه راوی 
ّ
 جــدّی او بــر همــۀ مکل

ــم، غیــر معصــوم باشــند )کــه متــداول در نقــل الفــاظ و افعــال معصــومن؟عهم؟ نیــز همن اســت(
ّ
 یــا متکل

اگرچــه احــراز شــود کــه در مقــام بیــان اســت و اطلاق الفــاظ او، اطلاق مــراد جــدّی او را بــرای دیگــران کشــف 
کنــد، امّــا مــراد جــدّی او کاشــف از حکــم شــرعی نیســت.

ه وجوب تأسّی
ّ
د( دلیل چهارم: عموم ادل

دلیــل چهــارم عمومــات و اطلاقــات وجــوب تــأسّی بــه معصــومن؟عهم؟ اســت. برخــی از محقّقــان بــا اســتناد 
ــه وجــوب اتُّبــاع عــملی از معصــومن؟عهم؟ ، اصــل اوّلی )لفظــی( را بــر عــدم 

ّ
بــه عمــوم آیــۀ تــأسّی و ســایر ادل

ــرازی،     ق، ج ، ص  (. ــه واقعــه خــاص دانســته‌اند )حــسینی شی اختصــاص فعــل امــام ب

مناقشه

 اشــــکال این دلیل نیز آن اســــت که تمسّــــک به عام در شبهۀ مصداقیّه اســــت. در نتیجه همان بیانی که 

در اشکال به دلیل دوّم بیان شد، بر این دلیل نیز وارد است.
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4-3-2. رویکرد دوّم: فقدان اصل اوّلی در صورت شک

ــت حکــم فعــل  ــر عمومیّ ــه شــود دلیلی ب ــا مــوارد مشــکوک، آن اســت کــه گفت یکــرد در مواجهــه ب دوّمن رو

ــه وجــوب اتُّبــاع 
ّ
یــرا بــه ‌مجــرد آن‌کــه شــکی حاصــل شــود، در صــغری ادل ین وجــود نــدارد ز امــام نســبت بــه ســایر

و تأسّی بــه فعــل معصــوم خدشــه و شبهــه بــه وجــود می‌آیــد. در نتیجــه با عــدم احــراز مــوضوع، حکــم نیــز منتفی 

ــدی  ــه‌صورت تعبَّ ــا زمانی‌کــه مــوضوع ب ــت و معــلول اســت و ت
ّ
ــد عل ــرا رابطــۀ حکــم و مــوضوع مانن ی  می‌شــود ز

یا وجدانی احراز نشود، حکم شرعی مترتُّب بر آن نیز جاری نمی‌شود.

ه وجوب تأسّی و اتُّباع در این مقام )همان‌طور 
ّ
توجه به این نکته نیز ضروری است که تمسّک به عموم ادل

یکرد اوَّل ذکر شد( در شمار تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیّه بوده و راهگشا نیست. که در نقد ادلۀ رو

یکــرد آن اســت کــه برخــی محقّقــان، بــا وجــود انتخــاب ایــن  نکتــۀ بسیــار مهــم و قابل‌توجــه در ایــن رو

یکــرد، روایــات ناقــل فعــل معصــوم را )بــه‌درسی( فاقــد فایــده ندانســته و از قامــوس فقــه اســتدلالی خــارج  رو

نکرده‌انــد )عــراقی،     ق، ص   (. به‌خصــوص بــا توجــه ‌بــه ایــن روایــت کــه از امــام صادق؟ع؟نقــل 

امــام صادق؟ع؟فرمــود: علی‌؟ع؟را در حــال  کــه  یــد: »شــنیدم  یف می‌گو شــده اســت: »حســن‌بن‌طر

 قضــاوتی نمی‌یــابی جــز آن‌کــه برایــش اصلی در سنَّــت می‌یــابی. علی؟ع؟می‌فرمــود: اگــر دو مــرد قضــاوت خــود 

را بــه نــزد مــن بیاورنــد و میانشــان قضــاوت کنم ســپس مــدّتی طــولانی صبــر کننــد و در آن امــر بــه نــزد مــن 

یــرا قضــاوت تغییــر نمی‌یابــد و متفــاوت نمی‌شــود« )شیخ  بازگردنــد در میانشــان بــه یــک شیــوه قضــاوت می‌کنم ز

طــوسی،     ق، ص  (.

توضیــح ایــن نکتــه بــه ایــن شرح اســت کــه گاه رفتــار معصــوم بــه دلیــل احتمــال خصوصیّــت واقعه نســبت 

ــا از جهــات دیگــر و نســبت ــه اثبــات حکــم مســتقیمی کــه در نــگاه اوَّل بیانگــر آن اســت قاصــر می‌شــود. امّ  ب

، قابل‌استناد و استدلال و حجت باقی می‌ماند.  به احکام دیگر

به‌عنوان نمونه بسیاری از قضاوت‌های امیرالمؤمنن؟ع؟عجیب و فاقد توجیه قاعده‌مند براساس تعالیم 

و اصول کلی قضاوت در اسلام به نظر می‌رســــند. امّا می‌توان برای اثبات جواز استفادۀ قاضی از امارات فنّی 

 غیرمعهود هستند اما موجب تحصیل علم برای قاضی می‌شوند، به این روایات تمسّک 
ً
قابل‌اعتماد که شرعا

یمان برای تحصیل 
َ
کرد. براساس مفاد این روایات قاضی می‌تواند از امارات و طرقی غیر از شــــهود و بیّنات و ا

یقن استفاده کند و براساس علم حاصل شده از این راه‌های فنّی، قضاوت کند )عراقی،     ق، ص   (.
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4-3-3. رویکرد سوّم: تفصیل بین نقل واقعه توسط معصوم و غیرمعصوم

یکرد در رابطه ‌با تأسیس اصل در هنگام شــــک در اختصاص فعل معصوم به واقعه خاص،  سوّمن رو

تفصیل میان نقل فعل معصوم توسط خود معصوم و نقل آن توسط غیرمعصوم است.

بــه عنــوان مقدمــه بایــد توجــه نمــود کــه در ظاهــر و نــگاه اوّلیّــه، رفتــار فقهــا در مواجهــه بــا افعــال 

 معصــومن؟عهم؟ دارای تناقــضِ اســت. فقهــا در مــوارد بسیــاری هنگامــی کــه بــا روایی مواجــه می‌شــوند

 کــه ناقــل فعــل معصــوم اســت آن را قضیّــة فی واقعــة بــه‌ حســاب می‌آورنــد و از قابلیــت اســتناد و اســتدلال 

فقهــی خــارج می‌کننــد.2 امّــا در مــوارد بسیــاری، خــود آنــان بــه روایــات ناقــل فعــل معصــوم بــرای اثبــات حکــم 

شــرعی تمسّــک می‌کننــد. اســتدلال فقهــا بــه سیــرۀ معصــومن؟عهم؟ چنــان فــراوان اســت کــه قابــل انکار نیســت. 

ــواردی  ــد بلکــه آن حکــم را در م ــر حکــم شــرعی می‌دانن ــوارد نه‌تنهــا فعــل معصــوم را حجّــت ب ــن م ــا در ای  فقه

که مشابه آن واقعه است جاری دانسته و خصوصیّات واقعه را دخیل در حکم ندانسته‌اند.

ید: »امام صادق؟ع؟ فرمودند:  به‌عنوان نمونه می‌توان به این روایت اشاره کرد: اسحاق بن عمَّّار می گو

یک ادّعا می‌کرد  پایی را آورده بودند و هر  دو نفر به خدمت امیرمؤمنان علی؟ع؟ به دادخواهی آمده و چهار

د شده و مال من است. امیرمؤمنان علی؟ع؟ به آن دو تکلیف کرد 
ّ
 که این استر در اصطبل شخصی من متول

که سوگند یاد کنند. یکی سوگند یاد کرد و دیگری از ادای سوگند خودداری نمود. امیر مؤمنان علی؟ع؟ حکم 

کرد که استر مال کسی است که سوگند یاد کرده است« )کلینی،     ق، ج ، ص   (.

 فقهــا بــا اســتناد بــه ایــن روایــت در مقــام اثبــات ایــن مســئله برآمدنــد کــه در تمامــی مــواردی کــه تنــازع

 در ملکیّــت شیئی رخ دهــد و امــاره و بیّنــه‌ای بــر ادّعــای یــک طــرف نباشــد، از طــرفن دعــوا خواســته می‌شــود 

کــه بــر ادّعــای خــود قســم یــاد کننــد و اگــر یکــی از آن دو قســم یــاد کنــد و دیــگری ابــا کنــد، مــال بــه کســی 

احتمــال  روایــت  ایــن  در  مختلــف  جهــات  از  آن‌کــه  بــا  فقهــا  اســت.  قســم‌خورده  کــه  می‌شــود  داده 

خصوصیّــت واقعــه وجــود داشــته اســت، امّــا بــه هیــچ یــک از آن‌هــا اعتنــا نکــرده و حکــم را عــام 

 دانســته‌اند. از جملــه احتمــالاتی کــه در ایــن روایــت وجــود دارد آن اســت کــه ابــا کــردن یکــی از طــرفن 

امیرالمؤمــنن؟ع؟  و حکــم  باشــد  یــش  ادّعــای خو دانــستن  دروغ  یــا  تعنَّــت  روی  از  قســم‌خوردن  از 

ــت باشــد. درصورتی‌کــه بــه ‌احتمــال خصوصیّــت واقعــه در ایــن روایــت ترتیــب 
ّ
علیــه او نیــز بــه همن عل

 اثــر داده شــود، نمی‌تــوان از آن حکمــی عــام اســتفاده کــرد. در نتیجــه در فــرضی کــه یکــی از دو مدّعــی،
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از روی احتــرام و اجلال خداونــد از قســم‌خوردن ابــا کــرده باشــد؛ نمــی تــوان )بــا اســتناد بــه ایــن روایت( بــر علیه 

،     ق، ج ، ص   (.
ّ

مــۀ حلی
ّ
او حکم صــادر نمــود. امّا فقهــا بــه چــنن احتمــالی اعتنــا نکرده‌انــد )علا

بنابرایــن می‌تــوان رفتــار و سیــرۀ فقهــا را نــاشی از ایــن تفصیــل دانســت کــه اگــر معصــوم در پاســخ بــه یــک 

ــه اطلاق کلام امــام  ــوان ب ــرۀ معصــوم دیگــر را نقــل کنــد، می‌ت ــان یــک حکــم، فعــل و سی ــا در مقــام بی اســتفتا ی

ــرد. ــدارد، نفی ک ــودی کــه در کلام ناقــل معصــوم وجــود ن ــا قی ــت واقعــه را ب ــرد و احتمــال خصوصیّ تمسّــک ک

ید:  محقّق نراقی در عوائد الایّام با اشاره به تناقضِ ظاهری در کلام فقها، درصدد حل آن بر آمده و می‌گو
ید یکی از قرائن مفید عموم و اطلاق، حکایت‌کردن  »این مسئله می‌گو
یرا  فعل معصوم توسط معصوم، بعد از سؤال از حکم یک واقعه است ز
 می‌تواند مطلب را بفهماند. 

ً
در مقام استدلال نقل شده است و این قطعا

اگر در الفاظ مطلقی که در نقل واقعه ذکر شد، قیدی وجود داشت که 
در حکم مدخلیّت دارد، بر امام واجب بود که آن را بیان کند تا استدلال 
و استشهاد به فعل معصوم، تام و کامل شود. بلکه متبادر و متفاهم 
 
ً
عرفی از این موارد عدم مدخلیّت قید دیگر در آن حکم است و عرفا
چنن فهمیده می‌شود که اگر چنن بود، حاکی )معصوم( آن را نیز نقل 

می‌کرد« )نراقی،     ق، ص   (.

5. نظریۀ مختار

یکرد گرچه در عمل  یکرد ســــوّم است. این رو یکرد، رو ین نظر در میان این سه رو بنابر آنچه گذشت بهتر

یح قرار نگرفته است و تنها در آثار محقق نراقی  فقها مشاهده می شود اما در کلمات و تحقیقات آنان مورد تصر

یشه های آن یافت می شود. ر

یکرد ظــــهور عرفی کلام معصوم ناقل اســــت. عموم عقلا از نقل یک رفتار توســــط  دلیل صحت این رو

انسانی که خود در معرض پرسش و در مقام هدایت‌گری اســــت خصوصا در فرضی که فاعل آن رفتار منقول 

نیز چنن اوصافی داشته باشد، حجیت و استناد پذیری را می فهمند و بیان یا انشاء آن حکم را به ناقل نسبت 

می دهند. این سیره آن‌قدر واضح و رایج است که امضا آن توسط شرع نیازی به تأمل ندارد.
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یکــرد بــه دو دلیــل باعــث نمی‌شــود تمــام روایــات ناقــل فعــل معصــوم  البتــه لازم اســت توجــه شــود کــه ایــن رو

کــه ناقــل فعــل، غیرمعصــوم اســت از دایــرۀ حجیــت خــارج شــوند:

دلیل نخست این اســــت که در بسیاری از موارد شک عقلایی و قابل‌اعتنایی در عدم خصوصیّت واقعه 

وجود ندارد. دلیل دیگر نیز قرائن دیگری است غیر از نقل واقعه توسط معصوم که در هر مورد می‌توانند عدم 

خصوصیّت واقعه را اثبات کنند. برخی از این قرائن در صدر بحث مورد اشاره قرار گرفت.

نتیجه گیری   
یــق اســتنباط   عنــوان »قضیّــة فی واقعــة« بــر روی ســنت معصــومن یــا احتمــال آن موجــب انســداد طر

از آن بــه مثابــه یــک حکــم کلی و فراگیــر اســت. وجــه تمایــز فعــل معصــوم در ایــن مســئله فقــدان قواعــد عمومــی 

ــه فعــل معصــوم  ــه موجــب بروز مشــکل در اســتناد ب ــان همــچون اصــل عمــوم و اطلاق اســت ک ب ــر ز ــم ب ک حا

شــده اســت.

سه فرض در روایات ناقل رفتار معصومن‌؟عهم؟ از جهت خصوصیّت واقعه متصور است. فرض نخست 

و دوم آن است که بدانیم یا اطمینان داشته باشیم که یک رفتار قضیة فی واقعه بوده یا نبوده است. اما سوّمن 

ینه‌ای بر عمومیّت حکم آن یا اختصاص آن به واقعه خاص وجود  فرض در ارتباط با رفتار امام آن است که قر

نداشته و از این ‌حیث مجمل باشد. ســــؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن بوده، چنن است که در این 

فرض اصل اوّلی و فرض قانونی در مواجهۀ با رفتار امام چیست؟

یکــرد اوَّل اصــل عــدم اختصــاص فعل معصــوم بــه واقعه  یکــرد در ایــن زمینــه قابــل تــصور اســت. رو ســه رو

خــاص اســت کــه در نتیجــۀ آن اصــل اوّلی و فــرض قانــونی عــدم اختصــاص حکــم فعــل معصــوم بــه آن واقعــه 

یکرد  یکــرد دوّم فقــدان اصــل اوّلی در صورت شــک اســت. امــا رو و قابلیّــت تعــمیم آن به ســایر وقایــع اســت. رو

یکرد  ســوّم و مختــار تفصیــل بن نقــل واقعــه توســط معصــوم و غیــر معصــوم اســت. امــا بــا وجــود صحــت ایــن رو

ســایر روایــات ناقــل فعــل معصــوم نیــز از دایــرۀ حجیــت خــارج نمی‌شــوند چــرا کــه در بسیــاری از مــوارد شــک 

 عــقلایی و قابل‌اعتنــایی در عــدم خصوصیّــت واقعــه وجــود نــدارد. علاوه بــر آن‌کــه گاه قرائــن دیــگری غیــر

از نقل واقعه توسط معصوم وجود دارد که در هر مورد می‌توانند عدم خصوصیّت واقعه را اثبات کنند.
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The challenge of interpreting “Qadiyya fi Waqi’ah” {The personal 
(partial) nature of the verdict in an event} in the process of deriving 
legal rulings from the actions of the infallible, and the strategies to 

address this challenge 

Mohamad Kazem Dehghani Tafti1

Ali Mohades Ardebili2

   Abstract
The actions of the Infallibles constitute a primary source and foundation for deriving 

Islamic legal rulings, alongside their verbal traditions. The significance of this source 
is evident due to the abundance of narrations concerning it. However, inferring legal 
rulings from the actions of the Infallibles is subject to challenges and uncertainties. One 
such challenge is the potential for an Infallible’s action to be a unique case (Qadiyya fi 
Waqi’ah), hindering the derivation of general legal rules.

While this issue is unrelated to the textual or non-textual nature of legal evidence, 
the actions of the Infallibles differ from their sayings in that they do not adhere to 
established linguistic rules such as generality and specificity, complicating their 
utilization. Addressing this challenge is the primary objective of this research.

Employing a descriptive-analytical methodology and relying on library resources, 
this study concludes that in the absence of evidence indicating the general applicability 
of a ruling derived from an Infallible’s action or its restriction to a specific event, resulting 
in ambiguity, three potential approaches can be considered. The most suitable 
approach involves differentiating between narrations of an Infallible’s action by the 
Infallible themselves and those by others
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